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جمعیت

 
توفانِ بعد از آرامش شروع شده بود. حجم   

عجیــب و غریبی از شــلوغی و تکاپــو آرامشِ 
هولنــاکِ اجبــاری را که حالا با اعلام مشــترک 
مقامــات دولتی و ناظران مســتقل بین‌المللی 
تمام شده بود، بر هم زد و چنان غیرطبیعی که 
غیر از دولت، همه تحلیلگران و جامعه‌شناسان 
غیردولتــی را هــم غافلگیر کــرد. از آن جنس 
غافلگیری‌هایــی کــه حتــی شــبیه غافلگیری 
مسخره مقامات شهرداری در پی بارش هر برف 

پیش‌بینی‌شده هم نبود.
مردمی کــه مقابل رســتوران‌ها و کافه‌ها یا 
قبرستان‌ها و آرایشــگاه‌ها در انتظار ورود صف 
کشــیده بودند، از خوشــحالی و دلتنگی و فشار 
افســردگی گریه می‌کردند. ســالن‌های پذیرایی 
و  ادارات  و کنفرانــس  اتاق‌هــای جلســات  و 
شرکت‌ها هم از جمعیت سرریز شده بود، اینها 
انبوه آدم‌هایی بودند که در مراســم ســخنرانی 
و یادبــود به‌جاماندگان یا ترحیم درگذشــتگان 
حاضر می‌شــدند. پارک‌ها و مراکز تفریحی هم 
به اندازه قبرســتان‌ها مملو از جمعیت بودند. 
کم‌کــم دکه‌های روزنامه‌فروشــی هم شــلوغ 

می‌شدند.

کمتر از یک ماه مانده به پایان سال، کسی به 
فکر تدارک برای سال نو نبود. اتفاق حیرت‌انگیز 
مهمی افتاده بود، همه در یک تصمیم جمعی 
جداگانه مشــغول اســتفاده از لحظه‌ها بودند. 
گویــا آینــده‌ای در کار نبود، هرچــه بود همین 
حالا بود، که ممکن بــود دوباره نبودنش تکرار 
شــود. همه چیز به طرز عجیــب و باورنکردنی 
در حال وقوع بود. حتی درپیش‌بودن مناسبتی 
که هر صد ســال فقط یک بار اتفــاق می‌افتاد، 
کسی را وسوســه نکرده بود. در شرایطی کمتر 
از یک ماه مانده به آغــاز قرن جدید، زندگی به 
روشــی غیرقابل باور و تازه در جریــان بود. در 
ابتــدای غافلگیری اکثر شــرکت‌های  چند روز 
بیمه ورشکسته شدند، میزان سپرده‌های بانکی 
به پایین‌ترین حد خود در قرن گذشــته رســید، 
پول‌هــای کلان خارج‌شــده از حســاب بانکی 
افــراد متمول بی‌آنکه تبدیل بــه ارز خارجی یا 
سرمایه‌گذاری در بورس یا خرید ملک و ماشین 
شود، ســخاوتمندانه در حساب‌های دهک‌های 
پاییــن و متوســط توزیــع می‌شــد. هماهنگی 
ایــن امور برعهــده افرادی از طبقــات مختلف 
اجتماعی به همراه بخشــی از کاندیداهایی بود 
که در انتخابات سال قبل یا وارد رقابت‌ها نشده 
بودنــد یا به هــر دلیلی به مجلــس راه نیافته 

بودند.
شلوغی بی‌ســابقه هیئت‌های حل اختلاف 
و شــعب دادگاه‌ها و مجتمع‌های قضائی اتفاق 
دیگــری بود که همه را شــوکه کــرد. رکوردی 
باورنکردنی ثبت شــد، مقامات و تحلیلگران باز 
هم غافلگیر شدند. هیچ یک از جمعیت حاضر 
در صف‌هــای منظم برای اقامــه دعوی نیامده 
بودند، مردمی که ساعت‌های طولانی در نوبت 
برای پس‌گرفتن شکایت و دادن رضایت بودند، 
بــرای هم از تجربیــات دوران انــزوای اجباری 
خودخواسته‌شان می‌گفتند. در همه جا صفوف 
شــلوغ تبدیل به مراکزی برای تبــادل تجربه و 
انتقال حقایقی جذاب از زندگی‌هایی بود که در 

مدت آرامش اجباری به دست آمده بود.

زندگــی به نحــوی که تا قبل از این ســابقه 
نداشت با نشــان‌دادن لذت‌هایی بسیار ساده در 
جریان بود. شواهد نشــان می‌داد این بار مردم 

مصمم بودند دولت را غافلگیر کنند.
مردم عــادی این بــار بعد از مواجه‌شــدن 
با آنچه ابتــدا غیرممکن و فاجعه به حســاب 
می‌آمد، واکنشــی درســت و حساب‌شده نشان 
داده بودند و حالا ارضاشــده از ایفای درست و 
به‌موقع مســئولیت‌های فردی و اجتماعی‌شان 
چیزهایی زیباتر از قبــل برای دیدن و لذت‌بردن 

پیدا کرده بودند.
چشم‌هایش را به سقف سفید اتاق دوخت، 
نفســش را بعــد از مدت‌هــا به آرامــی بیرون 
داد، تــا اینجای داســتان را یک‌نفــس خوانده 
بــود، صورتــش را با دقتی بغض‌کــرده طوری 
دزدید که چشــمش با چشــم‌های پراشــک و 
صورت‌های دردکشیده و ذهن‌های لذت‌چشیده 

هم‌اتاقی‌هایش تلاقی نکند.
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کارتون خواب

رویاهای پسا کرونا

 کایو هریونانتو 

مغز اجتماعی

شاید وقت آن رســیده باشد که از خودمان بپرسیم آیا 
این ولوله آشــوب‌گونه، این زلزلــه دگرگون‌کننده بی‌نظیر، 
پــس از دو جنگ جهانی در قرن گذشــته که همه ارکان 
جوامع امروز را به لرزه درآورده اســت، باید معلول علت 
واحدی یعنی حمله دشــمنی نامرئی، ویروسی بیگانه به 
قصــد گرفتن نفس آدم‌ها بدانیم؟ ســؤال اینجاســت؛ ما 
که به روایتی خودمان را اشــرف و ســرور موجودات روی 
زمین می‌دانیم و در پی تعیین تکلیف برای کل موجودات 
روی زمین، بی‌تابی می‌کنیم و هوای تسخیر کرات دیگر را 
داریم، آیا برای ما ایــن ویروس‌های بی‌مقدار، باید آنچنان 
ناشــناخته، بیگانــه و خطرناک باشــند که بــا آنها اعلام 
جنگ کنیم؟ این یادآوری شــاید لازم باشــد که ویروس‌ها، 
مواد متشــکله‌ای از بینادی‌ترین ترکیبات حیات را در خود 
دارند و به روایتــی اگر قدمتی پیش از تک‌یاخته‌های روی 
زمین نداشــته باشــند، حداقل هم‌زمان با آنهــا، ترکیباتی 
بیــن حیات و جماد، بودن یا نبــودن بوده‌اند. ما از آنها در 
آزمایشگاه‌ها برای مقاصد خیرخواهانه و غیرجنگجویانه 
اســتفاده می‌کنیم. ویروس‌های كرونا از ۵۵ میلیون سال 
پیش در بدن خفاش‌ها خوش‌نشــینی کرده‌انــد و با آنها 
به تفاهم رســیده‌اند. ما تازه از سال ۲۰۰۳ به بعد از وجود 
چند نــوع از ویروس كرونا در بدن خود آگاه شــده‌ایم. به 
احتمال زیاد دليل علاقه این ویروس به یاخته‌های بدن ما 
نیز باید ناشی از خوی تجاوزکارانه و بهره‌کشی سودطلبانه 
ما از اکوسیســتم جهانی و همه‌چیزخواری بی‌رویه به هر 
بهانه‌ای برای نشــان‌دادن چیرگی‌مان بر طبیعت باشــد. 
در این میانه، بدیهی اســت که گاه نظام ایمنی بدن ما نیز 
در مقابل ویروس جديد دچار ســردرگمی شود و ویروس 
را هم دچار بدرفتاری عنان‌گســیخته کنــد و این مبارزه به 
قیمت جان ما تمام شــود. فراموش نکنیم آنچه در علم 
علیل در چنگال سرمايه‌داری امروز ناشناخته مانده است، 
رابطه تنگاتنگ و غیرقابل انفکاک دوطرفه دستگاه ایمنی 
و مغز ما در پیوند با شــرایط اجتماعي- فرهنگی اســت. 
در این رابطه اســت که فشــارهای طاقت‌فرسا در محيط 
ناعادلانــه و ظالمانه اجتماعــي- اقتصادي بــه بدن ما 
منتقل می‌شــود و گاه نیز ممكن اســت دستگاه ایمنی ما 
را دچار سراسیمگی کند و به دفاع ویرانگر و جنگ‌طلبانه 
فاجعه‌آمیزی بکشاند. شــاید دلیل این همه بیماری‌های 
خودایمنی )خوددشــمنی یا خودویرانی( بدنی را نیز باید 
در این رابطه جســت‌وجو کرد. آیا علت مرگ‌ومیر انتخابی 
حادث از ویروس کرونا در همه‌گیری را علاوه بر عوامل سن 
و بیماری زمینه‌ای، نمی‌تــوان در رابطه فوق یعنی حلقه 
مفقوده مهم بین بدن و فرهنگ زیستی مورد مطالعه قرار 
داد؟ علم تاکنــون علاقه‌ای به این موضوع نشــان نداده 
اســت و تاكنون نیز از چندوچون این تأثیر متقابل شــرایط 
فرهنگی- اجتماعی -سیاسی با نظام ایمنی بدن، چندان 
نمی‌دانیم. زیرا علم امــروز از نظر تاریخی محصول نظام 
سرمایه‌داری است. علم کالایی در بازار سرمایه‌داری است 
و ســود و زیان بازار جهت یا ســمت و سوی پژوهش‌های 
علمی را تعیین می‌کنــد. بنابراین اغلب روش‌های علمی 
به کار گرفته‌شــده در آن، روش‌های تقلیل‌گرایانه دکارتی 

اســت که علوم طبیعی را از بدنه جامعه جدا می‌کند زیرا 
تعقل را از احســاس جدا می‌دانــد. پژوهش‌ها در علوم 
طبیعی را جدا می‌کند و به حیطه تعقل خشــک می‌راند 
که گویا بی‌طرف و خنثی نســبت به موضوعات احساسی 
و اجتماعی- فرهنگی هســتند و باید بیگانه از فهم توده 
مردم نگه داشته شوند. به این ترتيب است که تولید علم 
به ویژه در علوم طبیعی در انحصار حاکمیت سرمايه‌داری 
و غیرمنطبق با نیازهای تاریخی- اجتماعی نوع بشر باقي 
می‌ماند. ما هنــوز هیچ چیزی درباره این گوناگونی و تنوع 
واکنش‌های ایمنی بدن خود در رابطه با شــرایط زیســت 
در ابعــاد اجتماعی- فرهنگی نمی‌دانیم. به عبارت دیگر، 
ما نمی‌دانیم فرهنگ غالب ســرمایه‌داری که اســاس آن 
بر مبارزه رقابت‌جویانه برای دســتیابی به سود و منفعت 
شخصی است تا چه حدی بر رفتار سیستم ایمنی ما تأثیر 
گذاشــته و به آن آموخته است که دامنه را محدود کند و 
درهــای تفاهم را ببندد و راه جنگ و مبــارزه خصمانه را 
پیشه کند. بدیهی اســت که نظام سرمایه‌داری که علم را 
نیز در انحصار خود دارد، به دنبال انجام چنین پروژه‌هایی 
نباشد و حتی آنها را غیرعملی، خیال‌پردازانه و غیرعلمی 
بداند. چون ســرمایه‌داری امروز ماهیت خود را برخاسته 
از طبیعــت آدمی، خاتم پیشــرفت بشــر، ثابــت و پایدار 
می‌داند. به همین دليل اســت کــه نظریه‌پردازانی چون 
فوکویاما، با ظهور ســرمایه‌داری نوین، پایان تاریخ را اعلام 
می‌کنند. ولی اندیشمندان زیست‌شناس برجسته‌ای چون 
ریچارد لیونتین هستند که علم امروز را کاریکاتوری از علم 
واقعی می‌دانند. نگاه کنید به واکنش آشــفته و پریشــان 
تشــکیلات بهداشــتی و درمانی حکومت‌هــای پرقدرت 
جهان سرمایه‌داری به همه‌گیری جهانی ویروس کرونا. آیا 
آنچه به عنوان فاکت‌های علمی درباره پیشگیری، درمان 
و یافته‌هــای آماری ناقص به ما می‌گوینــد، قابل اعتماد 
هستند؟ آیا همه اینها عاقبت به خاطر نجات بازار سود و 
مصرف از طریق به خواب مصنوعی بردن یا بیهوش‌کردن 
موقت نظام اقتصاد ســرمایه‌داری و بعد به‌هوش‌آوردن 
این غول بی‌شــاخ و دم، پس از ایمن‌ســازی گله‌ای مردم 
بــرای گــذر از این بحران نیســت؟ آیا در ایــن میان فقط 
کاریکاتوری از علم به ما نشــان نمی‌دهند؟ سرگرم‌کردن 
مردم بــه آمار مرگ‌ومیر و کنتــرل آن از راه ملایم‌ترکردن 
شیب قله منحنى مدل‌سازی‌شده از پیش‌بینی ابتلا، همراه 
با اطلاعاتی ناقص درباره تولید و خرید و فروش ماســک، 
تست، ونتیلاتور و رقابت در این زمینه، آیا کاریکاتورسازی از 
چهره علم نیست؟ آیا در این یافته‌های به اصطلاح علمی 
نمی‌توان ناتوانی از هر نوع پیش‌بینی و کاستن از مرگ‌ومیر 
در بیمارستان‌های با خدمات‌رسان‌های خسته و فرسوده 
از کار بــا کمبود امکانات اولیــه را دید؟ البته دیر نخواهد 
بود که رقابت برای فروش واکسن کرونا بازار ازرونق‌افتاده 
کنونی را به‌دســت بگیرد. متأســفانه اگر در کشــورهای 
پیشرفته و ثروتمند سرمایه‌داری جهان، کاریکاتوری از علم 
می‌بینیم، در کشورهای پیرامونی وابسته و مقلد مدل فوق، 
چون کشــور کرونازده ما باید با تلخی بیشتر، کاریکاتوری 
از کاریکاتور علم را به تماشــا بنشــینیم. به نظر می‌رسد 
در این مضحکه برای ایجاد بی‌اعتمادی عمومی نســبت 
به علم، سیاست‌مداران، نقش برجسته‌ای داشته باشند. 
بی‌اعتمادی بــه علم، زاییده خرافات و جهالت نیســت، 
بلکه نشــانه عملکرد علم علیل در چنگال سرمایه‌داری 

همه‌گیری است که به جهالت و خرافات دامن می‌زند.

 بی‌اعتمادی به علم علیل در دوران کرونایی

 شهاب‌الدین طباطبائی

پرنده آبی

اگرچــه یک بــار یکی از مســئولان کرونا را ویروســی 
دموکــرات خواند اما بعد از نزدیک به دو ماه زندگی با این 
ویروس ناشــناخته اولین صفتی که برای آن می‌توانیم به 
کار ببریم، مستبد اســت. ایرج حریرچی از آن جهت کرونا 
را ویروســی دموکــرات خوانده بود که بیــن فقیر و غنی، 
شهروند و سیاست‌مدار و همه اعضای جامعه فرقی قائل 
نبوده و نیست و همه کســانی که ملاحظات بهداشتی را 
رعایــت نمی‌کنند، به یک میزان تهدید می‌کند. اما کرونا از 
آن جهت مستبد است که در 50 روز اخیر با دیکتاتورمآبی 
خاصی همه مناســبات عادی زندگی بشر را از دور خارج 
کرده و نظم جدیدی را ناخواسته و بدون تمایل خودمان بر 
زندگی ‌ما حاکم کرده اســت. این نظم جدید با شروع سال 
نو و تعطیلات طولانــی آن در ایران رنگ‌وبوی تازه‌تری به 
خود گرفت. بســیاری 50 روز است که خانه‌نشین شده‌اند 
و این خانه‌نشــینی در کنار رعایت اصول بهداشتی موجب 
شــد تا به ســرگرمی‌های جدیدی رو بیاورنــد. یکی از این 
ســرگرمی‌ها آشــپزی و نانوایی در منزل بود و داغ‌‌شــدن 
هشتگ »پَز« در شــبکه‌های اجتماعی. البته که همه‌ این 
تغییر ســبک زندگی‌ها از ســر تفریح هم نبود. آنچنان که 
آمار می‌گوید، در اواخر اســفندماه فعالیت فســت‌فودها، 
رســتوران‌ها و چلوکبابی‌ها بین ۷۵ تــا ۹۰ درصد کاهش 
یافــت. توجه به ســامت عمومی موجب شــد مردم در 
روزهای کرونایی از غذای بیرون اســتفاده نکنند و ســعی 
کنند خودشان در خانه همه وعده‌ها را تهیه کنند. مشکل 
مشــابهی برای تأمین نان هم وجود دارد که موجب شده 
خیلی‌ها به خاطر همان نکات بهداشتی کمتر به نانوایی‌ها 
ســر بزنند و سعی کنند نان را هم در خانه بپزند. همه این 
تغییرات بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت. 
از نوآموزان راه آشــپزی و نانوایی، از نوجوان گرفته تا افراد 
شناخته‌شــده تا باتجربه‌های این راه که دانسته‌هایشان را 
رایــگان در اختیار دیگران قرار می‌دادند. چهره‌های زیادی 
که ارتباطی با فضای آشــپزی هم نداشتند سعی کردند با 
آزمودن خودشان در این راه دیگران را به انجام این تجربه 
ترغیب کنند؛ از الناز شاکردوســت تــا حمیدرضا صدر که 
بیشــتر با تحلیل‌های فوتبالی‌اش می‌شناختیم، همه پا در 
راه آشپزی گذاشــتند. چهره‌های تأثیرگذار عرصه آشپزی 

هم در این مدت به خوبی به میدان آمدند و ســعی کردند 
بــا آموزش رایگان دانسته‌هایشــان بــه مخاطبان تحمل 
درخانه‌ماندن را برای آنها آســان‌تر کنند؛ آرمین میلانی - 
سرآشپز یکی از رستوران‌های مشهور- یکی از این چهره‌ها 
بود که این روزها در حســاب اینستاگرامی‌اش هم آموزش 
آشــپزی می‌دهد و با به‌اشتراک‌گذاشتن دستپخت دیگران 

بقیه را به این کار دعوت می‌کند. 
او در گفت‌وگــو بــا »شــرق« درباره تجربه‌هــای این 
روزهایش در قرنطینه گفته مدتی اســت رســتورانش به 
خاطر همین شــرایط درگیری با کرونا تعطیل شــده و در 
خانه مانده و اموزش آشــپزی می‌دهــد و ادامه می‌دهد: 
»همیشــه از اینکــه کاری را که از آن لــذت می‌برم انجام 
دهم خوشحال می‌شوم. آشپزی هم برای من چنین چیزی 
اســت. پیش از این و در اندازه‌ کار ویترین و با مشغله‌ زیاد، 
این تجربه‌ کنترل استرس و نظم و آرامش دادن به ذهنم را 
با لذت‌بردن از آشپزی تجربه کردم. حالا در اوضاع کرونایی 
استرس مشــترکی از بلاتکلیفی، خانه‌نشینی و نگرانی از 
آینده با هم‌نوعان خودم تجربه می‌کنم. پس همان رفتار و 
نه صرفا دستور آشپزی را به مخاطبانم نشان دادم. حس 
خوبی که در آشپزی هســت، واقعا درمانگر است و برای 
همین این موضوع در این ایام تا این حد مورد استقبال قرار 
گرفته که امیدوارم با بالابــردن کیفیت آموزش در مدیای 
مجــازی به ارتقای ســلیقه‌ غذایی هم برســد«. علاوه بر 
صفحه‌های آشــپزی، نانوایی هم در این روزها طرفداران 
زیادی پیدا کرده است. فاطمه مسعودیان هم از آنهاییست 
که در این روزها در شبکه‌های اجتماعی به دیگران آموزش 
پخت نان می‌دهد. او به همراه دوستش حتی برای همین 
روزهــای قرنطینه کانال تلگرامی آموزش نانوایی هم دایر 
کرده است. فاطمه می‌گوید پویشی که در روزهای ابتدایی 
شــیوع کرونا منجر به آموزش رایگان مهارت می‌شد، او را 
ترغیب کرد تا آنچه درباره نان و نانوایی می‌داند، با دیگران 
به اشــتراک بگذارد که با استقبال در شبکه‌های اجتماعی 
هم همراه شد. او می‌گوید یکی دیگر از انگیزه‌هایش برای 
این کار تغییر سلیقه مردم در تهیه و خوردن نان بود؛ تغییر 
ســلیقه‌ای از خــوردن نان‌های تخت به ســمت نان‌های 

حجیم و نیمه‌حجیم.   

آشپزی، درمانگر ویروس مستبد

زیر آسمان

این روزها، پیرامون همه مــا پر از اخبار گوناگون 
اســت که بخــش اعظــم آن مــا را از رخدادهای 
ناخوشایند مطلع می‌کند. قصد توطئه‌پنداری ندارم 
و کســی را هم به توهم توطئه دعوت نمی‌کنم اما 
یادمان باشــد که شاخص ســامت روان در کشور، 
حتی قبــل از وقایع شــش مــاه اخیر، بــه صورت 
نگران‌کننــده‌ای پاییــن بــوده و بنابر اذعــان وزارت 
بهداشــت، یک‌چهارم جمعیت کشــور بــا یک نوع 
اختلال روانی درگیرند. با توجه به ارتباط سیستمیک 
ســامت روان با سلامت جسمی و نهایتا با سلامت 
اجتماعــی، به نظــر می‌رســد باید نگــران عوامل 
تخریب‌کننده سلامت روانی جامعه باشیم. اخبار بد 
و ناخوشــایند، از مهم‌ترین تخریب‌کنندگان سلامت 
روان هســتند و بنابراین، حجم بالای اخبار بد یعنی 
هجومی به سلامت افراد لطمه می‌زند و آن را ویران 
می‌کند. هجومی که گاهی به آن آگاه نیستیم و فقط 
در طولانی‌مدت متوجه اثرات تخریبی آن می‌شویم. 
به این ترتیــب که بعد از مدتی احســاس می‌کنیم 
عصبی‌تر شــده‌ایم و حوصله ارتبــاط برقرارکردن با 

دیگران یا حتی کارکردن و ایجاد خلاقیت نداریم.
اما چه می‌شــود کرد و چگونــه می‌توان جلوی 
تخریــب را گرفت؟ قطعا تجویــز این توصیه که کلا 
اخبار بــد را نادیده بگیریم، مفید نیســت چون اولا 
کســی نمی‌تواند جلــوی هیجان را بگیــرد و اصلا 
هیجان اخبار تا حــدود منطقی آن، خود ارضاکننده 
بخشی از نیاز ماست و از طرف دیگر، وقتی اوضاع بد 
و خطرناک است، آگاهی از اخبار بد می‌تواند آسیب 
را کم کند و این خوب است. ضمن اینکه، اصلا بحث 
بر ســر نادیده‌گرفتن رخدادهای متنــوع پیرامونمان 
نیســت. بلکه بحث بر ســر تعادل در زندگی است. 
بــا توجه به اینکه اصلا بعید نیســت کــه در آینده، 
خبرهای بــد و بدتری هم بشــنویم، مدیریت‌نکردن 
اخبار، می‌تواند تعــادل زندگی فردی و اجتماعی را 
برهم بریزد و عواقب جبران‌ناپذیری برای این نســل 
و نسل‌های بعد داشته باشد. تعادل، پرهیز از افراط 
در یک رفتار و نادیده‌گرفتن وجوه مختلف یک پدیده. 
تعادل یعنی وجود ســختی و آسانی و سیاه و سفید 
در کنــار هــم و بدون تعــادل، نظام انســان و نظام 

جامعه در هم می‌پیچد.
یکی از چیزهایی که می‌تواند سدی بر این تخریب 
باشد، ایجاد سهمی مشخص برای دسترسی به اخبار 
خوب با اخبار بد اســت؛ یعنی در کنار پیگیری‌کردن، 
دیــدن و فورواردکردن اخبار بد، جســت‌وجوگر اخبار 
خوب و خوشایند هم باشیم و دیگران را هم به این کار 
ترغیب کنیم. کودکانی که با اخبار بد بزرگ می‌شــوند 

و در طول مراحل رشــد خود، والدینشــان را در حال 
شــنیدن یا دیدن خبرهای ناخوشایند و تأسف‌خوردن 
می‌بینند، تحت تأثیر قرار می‌گیرند و آثار این رویه برای 

نسل‌های بعد نیز برقرار می‌ماند.
در شرایط جهانگیری کووید-19 سازمان جهانی 
روانی  سلامت )WHO( دســتورالعمل ملاحظات 
اجتماعی را منتشر کرده و در آن راهکاری را معرفی 
می‌کند که برای همه روزها قابل اســتفاده اســت. 
این دســتورالعمل توصیه می‌کند که تماشــاکردن، 
خوانــدن و گــوش‌دادن به اخباری را که احســاس 
اضطراب یا پریشانی در شــما ایجاد می‌کند کاهش 
دهید؛ اطلاعات را تنهــا از منابع موثق دنبال کنید و 
بیش از هر چیز دیگری برای آماده‌سازی برنامه‌ها و 
محافظت از خود و عزیزانتان گام‌های عملی بردارید. 
اطلاعات به‌روز را در زمان‌های مشــخصی یک یا دو 
بار در روز پیگیری کنید. جریان پشت‌سرهم و ناگهانی 
اخبار مربوط به شــیوع بیمــاری، می‌تواند منجر به 
احســاس نگرانی در هر شخصی شــود. حقایق )و 
نه شــایعات و اطلاعــات نادرســت( را دنبال کنید. 
اطلاعات را در فواصل منظم، از وب‌سایت‌های معتبر 
)داخلی یا خارجی( دنبال کنید تا به شما کمک کند 
حقایق را از شایعات متمایز کنید. حقایق می‌تواند به‌ 

حداقل‌رساندن ترس کمک کند.
توصیه دیگر این دســتورالعمل به اشتراک اخبار 
نیک اســت: »فرصت‌هایی برای گسترش روایت‌ها، 
گزارش‌ها و تصاویر مثبــت و امیدوارکننده از افرادی 
که در حال تجربه بیماری هســتند پیــدا کنید. برای 
مثال، داســتان‌هایی از افرادی که بهبــود یافته‌اند یا 
از کســانی که از عزیزانشــان حمایت کرده‌اند و... به 

اشتراک بگذارید«. 
بر این اســاس، پیگیری‌کردن اخبــار خوب در کنار 
خبرهــای بد برای ســامت روان ما حیاتی اســت و 
عادت‌کردن به پیگیری اخبار ناخوشایند ذائقه انسان 

را حتی برای نسل‌های متمادی تغییر می‌دهد.
بدیهی اســت که کار به اینجا ختم نمی‌شــود و 
مراقبت اجتماعی نیازمند یک مداخله چندســطحی 
است و سیاست‌گذاران، رســانه‌ها و صاحب‌منصبان 
حاکمیتی باید برای ایجاد تعادل در اخبار خوشایند و 
بد )یعنی تشــویق برای تولید و انتشار اخبار خوب و 
نه لزوما سانسور اخبار بد( کمک کنند. اما مسئولیت 
حاکمان، متوقف‌کننده مســئولیت فردی نیست و هر 
یک از ما وظیفه داریم هم از خودمان و هم از اعضای 

جامعه‌مان مراقبت کنیم.
*عضو هیئت‌مدیره 
انجمن مددکاران اجتماعی ایران

مسئولیت فردی در برابر حقایق

متفاوت‌ترین  نوروز   روزگار  ما 

نوروز زیباترین جشن ســال نو در سرتاسر کره   
زمین اســت. نــوروز زیبای ما با تأنــی و وقار اول 
فصــل بهار می‌رســد. از یک ماه پیــش از نوروز، 
شــهرهای کوچــک و بــزرگ و روســتاهای دور 
و نزدیــک و... بــا آداب خاصی به اســتقبال آن 
می‌رفتند؛ عیدی که با شــروع زیباترین فصل سال 
می‌رســد، با شکفتن شــکوفه‌ها و جوانه بوته‌ها 
و شــاخه‌های درختان، یا سبزشــدن زمین، بارش 
زیبای آسمان و زندگی دوباره طبیعت. با رسیدن 
اسفند ماه، ســنت خانه‌تکانی، پاک‌کردن تمامی 
گوشــه‌ و کنار محل زندگی از گرد و غبار و شستن 
فرش و زیلــو و پرده‌ها، پنداری مژده پاک‌شــدن 
کدورت‌ها و گلایه‌ها را از قلب و روح پیر و جوان 
می‌داد. بعد بزرگ‌ترها به فکر نوکردن سر و لباس 
کوچک‌ترهــا می‌افتادند و بچه‌ها کــه انگار صد 
ســال را به انتظار چنین روزی سپری کرده بودند 
بــا ذوق و شــوق کنار کت پدر، یا گوشــه چادر یا 
دامن مادر را می‌چســبیدند و بازار رنگارنگ شهر 
یا روســتا را نظاره می‌کردند تــا بالاخره صاحب 
لباس و کفشــی کــه معمولا کمی هم برایشــان 
بزرگ‌تر بود می‌شدند. دوره‌گردها با جاروهای نو 
و کوزه‌های گلی در کوچه‌ها با خواندن شعرهای 
عامیانه مردم را به نوکــردن با جارو و خاک‌انداز 
و کوزه‌هــای آب دعوت می‌کردند. کم‌کم بســاط 
پختن شــیرینی به راه می‌افتــاد و بوی زنجبیل و 
دارچین کوچه‌هــا را پر می‌کــرد، بچه‌ها دوروبر 
مــادر و مادربزرگ می‌لولیدنــد و گاهی با تکه‌ای 
شیرینی که شاید سوخته یا وا رفته بود، دل‌خوش 

می‌شدند و پی بازی می‌رفتند. 
نزدیک‌شدن به شب چهارشــنبه آخر سال، چه 
شــور و شــوقی به جان همه می‌انداخت. بته‌های 
خشــک بیابان‌های کنــار کوچه و خیابــان فروخته 
می‌شدند و دخترها و پسرهای جوان، قند در دلشان 
آب می‌شد که شاید موقع پریدن از روی آتش، چشم 
در چشم یار شوند یا موقع قاشق‌زنی، دست معشوق 
به دست‌شــان بخورد و سرآخر، هنگامی که در پیچ 
کوچه فالگوش ایستاده‌اند، کلامی موافق و عاشقانه 
بشنوند. نزدیک عید بســتنی‌فروش‌های دوره‌گرد با 
آوازی زیبا، دهان همه را آب می‌انداختند )بســتنی 
نوبر بهار بود(. بالاخره نصیب هر کس یک بســتنی 
یک‌قرانی می‌شد؛ خوشمزه و با شیر و خامه. چیدن 
هفت‌سین نه مانند امروز، با رنگ و لعاب و تکلف که 
با نیت برکت سال آینده و با یاد پروردگار با انداختن 
مشتی گندم یا ماش و عدس در سینی کوچک مسی 
بــه قصد سبزشــدن انجام می‌شــد. تخم‌مرغ‌های 
پخته‌شــده بــا پارچه‌هــای رنگارنــگ تکه‌تکه که 
همیشــه مــادر در بقچه‌اش داشــت، بــا حوصله 
پیچیده می‌شدند و در ظرف آبی روی اجاق گذاشته 
می‌شدند تا رنگارنگ شوند و زینت سفره هفت‌سین. 
همیشه همســایه‌ای بود که سمنو می‌پخت و اهل 
محل هر کدام با نیتی برای سلامتی و برکت سر دیگ 
سمنو می‌رفتند و با قاشق بزرگ داخل دیگ آن را هم 
می‌زدند و هر خانه کاســه‌ای برای سفره هفت‌سین 
نصیبش می‌شد. ســال‌تحویل انگار واقعه عجیبی 
بود که همه با هیجان و قلب لرزان منتظرش بودند. 
دعای مخصوص و توپ تحویل ســال و... بوسه بر 
دســتان پدر و خزیــدن در آغوش مــادر و... گرفتن 
اسکناس‌های نوی عیدی که وسط صفحه‌های قرآن 
جــا خوش کرده بودند. می‌گفتند یکی از افراد منزل 
که باایمان و خوش‌قلب و ســخاوتمند اســت باید 
اولین کســی باشد که در سال نو وارد خانه می‌شود. 
معمولا این وظیفه بر عهده پــدر بود. از روز بعد از 
عید، عیددیدنی، دیدار با پســرعموها و دخترخاله‌ها 
و پســردایی‌ها و عیدی‌گرفتــن از بزرگ‌ترهــا به راه 
بود. از مســافرت جدی خبری نبود. اگر هم کســی 
عزم ســفر می‌کرد معمولا مقصد شیراز، اصفهان، 
آبادان، اهواز و خرمشهر بود. حالا کم‌کم به روزهای 
کم‌هیجان تعطیلات می‌رســیدند و چشم امیدشان 
به ســیزده‌‌بدر بود. می‌گفتند »سیزده« نحس است 
و اولین روز ســیزده اولیــن ماه ســال را باید بیرون 
خانه به در کرد. اما ایــن در واقع بهانه‌ای بود برای 
دورهم‌بــودن اقوام و کودکان و نوجوانان و دیدار در 
شروع ســال نو با طبیعت. در این روز سبزه‌ها را که 
نمــاد خیر و برکت بود بــه آب روان که مظهر پاکی 
است، می‌ســپردند و دخترهای دم بخت سبزه‌های 
نورســته را با بخت و بالین گره می‌زدند. نحوســت 
سیزده را فراموش کنیم. سیزده فروردین، سیزدهمین 
روز سال نو، اوج شکوفایی درخت‌ها و زندگی دوباره 
دشــت و دمن، بهانه خوبی است برای ادای احترام 
ما به آنچه طبیعت ســخاوتمند در معرض دیدگان 
و جســم و روحمان قرار می‌دهد. طبیعت با زیبایی 
شگفت‌انگیزش ما را به سمت خود دعوت می‌کند. 
اما سالی که شروع کردیم هیچ شباهتی به سال‌های 
دیگری که تاکنون زندگی کرده‌ایم، ندارد. از روزهای 
قبل از شــروع ســال نو تا امروز هیچ کاری به روال 
هر سال نبوده است. امسال را متفاوت سپری و آغاز 
کرده‌ایم. نوروز آخرین سال قرن را حتی یکم فروردین 
را در خانــه با اعضای خانــواده بودیم و قوت قلب 
کودکان و نوجوانان. عده‌ای کنار همسر و فرزندشان 
و منی که به تنهایی ایــن روزها را می‌گذرانم، همه 
ما شاکر و سپاسگزار هستیم که بار دیگر هنرمندی و 
چیره‌دستی طبیعت را در این بهار متفاوت دیدیم و 
می‌بینیم. در خانه ماندیم و می‌مانیم و قدر طبیعت 

و زمین و آسمان را بیشتر می‌دانیم.
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